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 های الهیاتی انتقادی آموزه ۀمطالع
  ∗«باباساتیا سای»

  1مسلم گریوانی 
 چکیده

یکی از گویوها یا معلمّان معنویت و عرسدان ری هند  اسدت کده بده ، باباساتیا سای
. اند نیدز راره« هدای نوههدویپد ی عرسدان»ری درای  به وی لقدب ، رلیل کبر سن

و ( فواتدای) نیبابا که امروزه به رلیل برخی ارعاها از قبیل خد اگون ی ری زمدسای
اریدان و   خور و مکربش یا برتر از همد ،شهرت دهانی رایر، العارهکایهای خایق

بلکه گرایش به ، یا نه تنها ناسازگای با اریان برتر دهان ن انسره ها ان اشره و فنفئین
 . ران ی میتقویت اریان توحی ، فئین خور یا

خ ا  ۀاعرقار به خ ا و حضوی گسررر  لأمس، باباری تعلیمات معنوی و عرسانی سای
با تمرکز بدر تبیدین ، ری این مقاله. ای برخویرای استاز بردسر ی ویژه، ری زن گی

صدات و اسعدا  او ، خ ا ۀشناسی تعلیمات وی ری حوز به فسیب، دامع الهیات او
انسان و زن گی پرراخره ش ه و ، یل نسبت خ ا با دهانو مباحد مرتبط با فن از قب

های نظدری و ایزیابی ش ه و فسیب« ایسمی هن والهیات پانره»ثر از أالهیات او مر
 . های نظری و عملی تبیین ش ه استری حوزه ،عملی الهیات وی
، خ اشناسدی، گدویو، فواتای، باباساتیا سای، های نوههویعرسان واژگان كلیدی:

 . اوپانیشارها، ه ایسمپانر
                                                           

 .71/5/1592تاریخ پذیرش:  - 16/1/1592تاریخ دریافت:  ∗
 (.mgrivani59@gmail.com) عضو هیئت علمی پژوهشگاه معار . 1

 های نوین کلامیآموزهدو فصلنامه 
 شمارۀ دومسال دوم، 

 1834ان بهار و تابست
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2 
 مقدمه

معنروی در شررق و غررب جهران  متعردّد هرایشاهد بروز مکتب ،های اخیردر دهه
، هرای نوظهرورمعنویرت ، هماننردشرودهستیم که با عنراوین رنگارنرگ از آنهرا یراد می

. ها عنوان دیگررو ده های کاذبعرفان، های نوظهور معنویجریان، های سکولارعرفان
، چشرم همگران را بره خرود خیرره کررده اسرت ،و تنوع تعدّد ا که به لحاظهاین جریان

عیان معنویت ترین مدّ مهم. شوندبا محوریت یپ شخصیت کاریزما شناخته می عمدتاً 
کرارلوس ، اکنکرار، باباسرای، راجنریش اشرو از اسرت عبرارتو عرفان جدیرد در دنیرا 

ۀ هرا مردعی هسرتند برا ارالرن جریرانای... کولیلو و، یوگاناندا، کریشنا مورتی، کاستاندا
گیرر مراضری کره دامناانسران معاصرر را از  ،عملی و کراربردی هایها و نسخهتکنیپ

نجرات داده و او را بره سراحل ( …امور جنسری و، اضطراب، تنهایی، افسردگی) اوست
  .(87 :1830، گریوانی) رسانندخوشبختی و کامیابی می، آرامش

برخری از مررد  و  ،در ایرران ظهرور و برروز یافتنرد ،ظهورهای نو پس از اینکه عرفان
هرایی در پیراده کرردن بلکره انجمرن، اقبرال و اشرتیاق نشران دادنرد ،جوانان به آثار آنها

 . های آنها فعال شدندنسخه
و خاسرتگاه  أبیش از اینکه بره مبرد  ،رسد در مباحث اجتماعی و فرهنگیبه نظر می

قصرد و لرواز  و تبعرات آن متوجره باشریم ترا تردابیر و بایرد بره م ،ها تمرکز کنیمجریان
 ،ها را یپ تهدید بدانیمما باید پیش از اینکه این جریان. ریزی لاز  را داشته باشیمبرنامه
پس باید به لرواز  علمری و فرهنگری  ،اگر فرصت است. ی کنیمیپ فرصت تلقّ  آنها را
تواند بره یمات آنها چه آسیبی میهای نوظهور توجه کرده و از خود بپرسیم که تعلعرفان

 وارد کند؟« ایمان دینی»
متوجره  ،سیاسی و فرهنگی و معنروی بنگرریم، های فکریاگر با این نگاه به جریان

ر بخشری از تفکّر ،خرواه یرا نراخواه، های انحرافریخواهیم شد که برخی مکاتب و فرقه
 . انداصیل دینی و اسلامی را نشانه گرفته

هرا و آثار فراوانی نوشته شده است از قبیل کتاب آفتاب و سایه ،هااین جریان ۀدربار 
هرا از شناسری انتقرادی عرفرانجریران، الیهرای نوظهرور معنروی از دکترر فعّرنیز جریان
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در ... و هرای کراذب دکترر شرریفیعرفان حقیقی و عرفران، حمیدرضا مظاهری سیف
 ۀفراوانی دربار  ، مقالاتهمچنین. شتندبابا نیز اشاراتی دابه افکار سای ،این آثار برخی از

منتشرر شرده « های معنرویپژوهش»در این موضوع نوشته شده است که بعضی از آنها 
، ها با خاسرتگاه هنردیهای الهیاتی یکی از این جریانبه دیدگاه ،ما در این مقاله. است
اریرم و شخصریت و افکرار او د، تمرکز کررده و ابتردا اشرارتی بره زنردگی باباساییعنی 
 . نماییمهای اعتقادی و فکری او را تبیین و تحلیل میدیدگاه ،سپس

 بابازندگی و شخصیت سای .1

. شودمشاهده می بسیار چشمگیر« گورو»و « آواتار» ۀکلم، الهیات هندو ۀبا مطالع
وحردت برا ذات الهری  ۀگویند که به درجرم روحانی و معنوی میبه معلّ  ،گورو در هند

قالب انسانی است ، آواتار، ن هندوییمات آیبراساس تعل .(12 :1830، باباسای) رسیده باشد
ها کند تا جهان را در برابر مصریبتهنگا  نزولش بر زمین اختیار می 1،شنویو  یکه خدا

از ابتدای ، خدای ویشنو. ها محافظت کند و صلح و نظم را از نو برقرار سازدو آشفتگی
پشرت و گرراز گرفتره ترا لا ، گوناگون از شکل ماهی هایبه صورت، خلقت تاکنون

هشتمین قالب « کریشنا»، ها و ظهورهااز میان این قالب. قالب انسانی ظهور کرده است
 .(003 :1872، دارا) یابدخدای ویشنو است که در قالب انسان ظهور می

ر هنرد ولری مرؤمن روسرتایی د ،فقیر از یپ خانوادۀ 1976نوامبر  75در  بابا کهسای
 ۀآخرین آواترار از سلسرل ءادعا کرد که او جز( سالگی 11) از سنین نوجوانی، د شدمتولّ 

وی برای اثبات این ادعای خود دسرت بره ، بابابه گفته مریدان سای .آواتارها بوده است
وی شخصریتی پرر مردعا و . از جملره خلر  اشریا زد ،انجا  برخی کارهای خارق العاده

از قبیرل معجرزات و ) با ادعاهای پیامبران بزرگ ،ادعاهای او .زندگی پرطمطراق داشت
ادیان و خرودش  ۀمکتبش را برتر از هم ،بابا همچنینسای. کردبرابری می( رسالت الهی

شد تا مریدان وی در شاید همین ادعاهای او موجب می. انگاشترا بهتر از پیامبران می
م و خال  یپ خدای مجسّ  ۀه او را به دیدبلک ،او را نه یپ انسان و پیامبر معمولی، هند

                                                           
ا )خال (، خدای ویشنو )نماد حفظ و حیات( و خدای شیوه )نماد مررگ و فنرا( کره سره . به خدای برهم1

 گویند. می« تثلیث هندویی»خدای اصلی هندوها هست، 
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4 
آشرکارا  ،انداو به کار برده تعبیراتی که مریدان وی در حّ   ،چنانچه. هستی! تلقی کنند

  .(18، 1838 :اینانلو) کنداین ادعا را ثابت می
کرد که او دارای سره زنردگی متروالی اسرت کره سره قررن را بارها ادعا می ،باباسای

( shirdi) بابا شریردیدر قالب شخصی به نرا  سرای ،زندگی اولدر . پوشش خواهد داد
 های اخیربابا که تا همین سالسای در زندگی دو  با نا ، در روستای شیردی ظهور کرده

با نا  ، هشت سال بعد، و در زندگی سو  کرددر پوتاپارتی هند زندگی می (32اردیبهشات )
  .(Sathya-Sai-Baba ،73) بوددر ایالت کارناتاکا خواهد « باباپرما سای»

شمسری از دنیرا  1598بایسرت در سرال مری، بینی کرده برودطب  آنچه خودش پیش
جالب اینکره . شدظاهر می، در قالب شخصی دیگر به نا  پرما 1116رفت و در سال می

از دنیا رفت! و به این شکل تما  معرادلات او ، هشت سال زودتر از موعد مقرر ،باباسای
 . ریختبه هم 

ای جداگانه را به مقاله طلبد و آنبابا که بحثی مجزا را میادعاهای سای ۀفار  از هم
تررین ویرژه بره مهرمبه ،نگاهی گذرا به تعلیمات معنوی و اخلاقی وی، کنیمموکول می

  .پردازیمخداشناسی می ۀتعلیم او در حوز 

 باباتعلیمات معنوی و عرفانی سای .2
نظا  فکرری  ۀمختصری دربار ، شناسی آنبابا و آسیبسی سایپیش از بیان خداشنا

ثر از سایر تعلیمرات أسخت مت، خدا ۀهر کسی دربار  ۀچراکه اندیش ،کنیموی اشاره می
 . کنیمبابا اشاره میترین تعلیمات سایبه مهم ،اینپ در قالب چند نکته. آن فرد است

ده یرفرراوان د ، باباسرای یعنرو مرات میخردا در تعل ۀلأمسر :خدا و حضور فراگیمر او .1
او بره وجرود . شادها اسرتیوحدت در اوپان ۀشیثر از اندأمت ،مین تعلیاو در ا. شودیم

ر یش از سرایب ،یو حضور خدا در زندگ یتناهیقدرت لا . او باور دارد یگانگیخدا و 
 : زندیان او مو  میدر ب یصفات اله

بدون عبور جریان از آن و مثرل بردن سیمِ  ،بدون معلم ۀمثل مدرس ،زندگیِ بدونِ خدا
یکری اینکره خردا یکری : دو چیز را باید همیشه به یاد داشته باشی... بدون روح است

درخرت واحرد و کشرورهای  ،جهران کرلّ ... است و دیگر اینکه مرگ یپ بار است
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های ایرن درخرت گل ،هادرخت و انسان ۀریش ،خداوند. است نهای آمختلف شاخه
شیرینی است که در این درخرت جریران  ۀشیر  ،آن و خودشناسی ۀمیو  ،شادی. هستند

 .(081و  112 :1843، باباسای) دارد

کیرد بابا به نزدیپ و درونی بودن خردا وکید سایأ ت برر سرلو  انسران از همرین  تأ
 : از مشخصات تعالیم اوست ،مسیر

پس نسبت بره هریچ موجرودی دشرمنی نورزیرد و  ،در هر موجودی جا دارد ،خداوند
خداوند چنان مهربان است که اگر شما تنها یپ گا  به سوی ... خشن برخورد نکنید

خداونرد قلبری را کره بررای زنردگی ... آیداو ده گا  به سوی شما می، او پیش بروید
آنچه را کره  ،خداوند. طور پا  و منزه به او برگردانیدآن را همان ،کردن به شما داده

 ۀروح تسرلیم شرد ،فقرط. کنردگذاری نمید و قیمتشمار به پای او تسلیم کنید نمی
 .(43 :1843بابا، سای) کندشما را آزمایش می

ه کنرد کره یرتک یالهأمسر برر انات خود اصرار دارد کهیدر ب باباسای :چیستی انسان .2
نکره یبرودن انسران و ا یدو سراحت یعنری؛ فشررندیمر یآن پا یهمواره رو یان الهیاد 

 :او معتقد است. از سنخ خداوند است یقتیل طلب و حقکما، انسان یقیجوهر حق
جروهر . قت وجرودی او روح اسرتیبلکه حق ،ستیکی نیز یانسان فقط جسم و بدن ف

دن بره یبررای رسر، انسان و خداست و کشاکش برین ایرن سره، ب از حیوانانسان مرکّ 
  .(88 :1830، باباسای) تعالی بدیهی است

 ۀادراکی کره اجرزاء تشرکیل دهنرد حواسّ . وحذهن و ر ، انسان آلیاژی است از جسم
تجربره و داوری ، ذهن. همواره با دنیای عینی در تماس هستند، روندشمار میجسم به

، گیرد کره کردا  حررت یرا عمرل سرودمندعقل پس از تشخیص تصمیم می. کندمی
. ستپایدار و بنیادی ا، ناپذیرآسیب( برتر یا آتما خودِ ) روح. آور استو نشاط، مناسب

گاه و هوشیار است چنرین  ،خالص و تغییرناپذیر است، زمانی که هوشیاری. همواره آ
این ؛ ذهن و روح، جسم. شودانی نامیده میآناندا یا سرور ربّ ، شادی خالص، ایمرتبه

موجرب  ،هر کدا . کی هستندمربوط و متّ  ،هم ااین سه ب. سازندسه با هم انسان را می
ذهرن و . توانرد جلرو بررودبدن یپ قد  هرم نمری، هنبدون ذ. شودرشد دیگری می

گراه از وجرود ذات یگانره باشرند ،جسم ، باباساای) هر دو باید ترابع و تسرلیم روح و آ
  .(011و  66 :1831

است که  یاله ءایدعوت انب یاز اصول اساس، اعتقاد به معاد :و كارما، باور به تناسخ .3
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در برابرر اعتقراد بره  یبردل یاآموزه، سختنا. کردندیمرد  را به آن دعوت م ،یهمگ
، لهأن مسریربرا پررداختن بره ا باباسرای. اندبه آن دامن زده یان هندیمعاد است که اد 

 : او معتقد است. ن گذشتگان خود بگذردینتوانسته از د 
هرایی کره در زنردگی. شماری را پشت سرر گذاشرته اسرتهای بیزندگی ،هر انسانی

هرا او را خودخواهی ،حتی در حال حاضر هم. استسپری شده  ،خودخواهی محض
 شرودخود ساخته و مانع از شکوفایی و رشد و گسترش عش  ایثارگونه می ۀاسیر و برد

  .(80 :1831، باباسای)

یپ مکتب اخلاقری بروده و طرفرداران  ،بابامکتب سای :سلوكی و اخلاُی ۀاندیش .4
بیشرتر . کننردی میرای خرود تلقّربیانات او را راهنمای سیر و سلو  معنروی بر، وی

بیانرات  ۀنفس از صفات غیر انسانی تکیه داشته و عمد کردن روی پا  ،سخنان او
بره برخری  ،او برای کسب آرامش الهری. ل درون انسان متمرکز استروی تحوّ  ،وی

 از تعرالیم مرورد ،همچنرین .(18 :1832، باباساای) کنردتمرینات و مراقبات توصیه مری
کید  : گویداو می. خدمت به دیگران است ،ابابسای تأ

کیرد ترریناز مهرم ،همچنین. دید و به همه خدمت کنیهمه را دوست داشته باش ات تأ
، برین غرذا: گویداو می. غذا و تاثیر آن در افکار و احساسات انسان است ۀلأمس ،وی

ا موجب رات و اعمال ر مغز را و تفکّ ، غذا. ارتباط نزدیکی وجود دارد ،ذهن و خداوند
 .(186 :1838، باباسای) شودمی

 باباگزارش و پایش الهیات سای .3
چره در  ،این تعبیر شامل تما  مباحث مربوط به خداشناسی، گوییم الهیاتوقتی می

روابط خدا با جهان و انسان و زندگی  ۀشناخت ذات و صفات خدا و چه در حوز  ۀحوز 
بره  ،هراایرن حروزه ۀبابا در همرهرای سرایهدر ادامره برا تبیرین دیردگا ،بنرابراین. شودمی

 . پردازیمشناسی تعلیمات اعتقادی او میآسیب
« خداشناسرری»بابا بره مسرأله سرخنان سرای ۀبخرش عمررد ،واقعیرت ایرن اسرت کره

 باباسایچون  یکمتر کس، های نوینعیان معنویتاز میان مدّ  ،تردیدبی. اختصاص دارد
. فراگیر او در هستی و زنردگی پرداختره اسرتخدا و حضور  ۀدر سطح گسترده به مسأل
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کند و این ها و روابط خود ترسیم میبینش، باور به خدا را اساس تما  حرکات ،باباسای
بابا تا چه انردازه توانسرته ایرن اما اینکه سای ،ت یپ مکتب الهی استخوب و قوّ  ۀنکت

 . اهد آمدرو خو های پیشمطلبی است که در بخش، هدت و آرمان را عملی کند

 ذات و صفات ۀدر حوز  باباسایالهیات  .4
نروع  ،را ین بحرث خداشناسریتر مهم، ن سرفصلیا یفلسف یو حتّ  یدر کتب کلام

هرا و بینری انسران در سرایر حوزهمبنای جهران، ر و در  انسان از خدا و صفات اوتصوّ 
 . دهدتما  مراتب هستی و شئون زندگی تشکیل می ،آنگاه
هرر  ،ن و مکتربیرد  پیر یعمردّ  یخدا مطرح است که بررا ۀربار د یادیالات ز ؤ س

. بره آنهرا داده شرود یمطررح و پاسرخ روشرن یروشرنبره بایست، مین مساللیکدا  از ا
ست؟ و ذات و صفات و نسربت آن برا یکردیگر چگونره یل اینکه خدا کیاز قب یسؤالات

انسران  یه خردا بررادن بیا شناخت و رسیآ افت؟ اساساً یتوان به او راه یاست؟ چگونه م
عیان مکاترب اخلاقری و هرای نوظهرور و مردّ از عرفران یاریممکن است؟ چگونه؟ بسر

 نیراست که اگرر ا ین در حالیا ،روندیطفره م ینین چنیالات اؤ از پاسخ به س ،معنوی
در ذهن  یجاد آشفتگیعلاوه بر ا، ا پاسخ در خور داده نشودیپاسخ بمانند و یسؤالات ب

سررآغاز انحرافرات  ،نیرشرود و ایاز معرفرت م یتهر، پسرال  و ن سلیهمچن، سالپ
 . خواهد شد یمعنو 

هرای ایشران را پاسخ، باباسایهای مذکور به آثار پرسش ۀبا عرض ،ما در این پژوهش
 . دهیممورد تجزیه و تحلیل قرار می

 : له روشن و حل گرددأمس دد پاسخ به چنیبا، ن عنوانیل ایدر ذ

 خت خدا ممکن است؟ا تصور و شنایآ .4-1
ارتباط مستقیمی با بکارگیری عقل و اسرتدلال ، ر از خداتصوّ  ۀلأروشن است که مس

شناخت خدا  ۀتوان دربار سختی میبه، باباسخنان و تعلیمات سای ۀبا مطالع. منطقی دارد
ت از زیرا آنها به شردّ  ،های عقلی خداشناسی مطلبی یافتراه ۀو تشوی  به مطالعه دربار 

 : خدا پرهیز دارند ۀت عقلی دربار مجادلا 
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در  ،تتمرا  مردّ  خرود او. نیازی به این نیست که کسی بره جسرتجوی خداونرد بررود
  .(0: 1831، باباسای) جستجوی رهروان واقعی است

نراتوان دانسرته « افعرال الهری»صریحاً هوش و عقل آدمی را در شناخت حتی  ،وی
 : است

گرراهی دنیرروی شررما از در  ترردابیر خدا شررناخت خداونررد بررا . عرراجز اسررت ،ونرردآ
لیکن قادر به توصریف  ،مند گردیدشاید از خداوند بهره. میسر نیست، هوشمندی شما

لریکن  ،شاید از الکتریسیته سود ببرید و به هزاران روش از آن استفاده کنید. او نیستید
 اینکره خداونرد چگونره و چررا بره ایرن شرکل کرار. توانید راز آن را کشف کنیدنمی
 فقرط در حردّ  ،توضیحات شما. خار  از بینش شماست ،کند و نه به شکلی دیگرمی

کره در  ،کوششی است برای سررپوش نهرادن برر فقرر دانشرتان. حدس و گمان است
 ،خطای شما در این است که به فهم خود. شوندقالب اصطلاحات پرطمطراق بیان می

با ایستادن روی . گنجدنمی فهم شما ۀدر محدود ،خداوند. کی هستیدبیش از حد متّ 
قرادر نیسرتید آن را از خرود دور  ،متوانید آن را بلند کنید! با بودن در تروهّ نمی ،صخره
 .(40 :1832، باباسای) سازید

 بابا از خدار و تصویر سایتصو  . 4-2
علرم و ، نقصری چرون حضرور مطلر رغم اینکه صرفات کمرالی و بیعلی ،باباسای

اما باز هم یرپ ابهرا  بزرگری در کلمرات او دیرده  ،دهدت میقدرت مطل  به خدا نسب
 : دهدرا به خدا نسبت می« هر چیزی»بابا زیرا سای ،شودمی

، غرذا»، «سرکوت خداسرت» ،«خداونرد عشر  اسرت»، «خداونرد اسرت ۀوظیف»
خردا زیبرایی اسرت و زیبرایی « »خداسرت، کل»، «خلقت خداست»، «خداوند است

 .«خداسرت، حقیقرت»، «خردا شریرینی اسرت»« خداوند خوشری اسرت« »خداست
: 1838، باباساای) «نش استیاست و پوشش جهان آفر ( حیرفتار صح) خود دارما، خدا»

 .(1، پِرم لُترا؛ 13 :1837؛ 32 :1843؛ 0 :1830؛ 70
بابا و مخاطبران او سرایه ر سرایغبار متراکمری از ابهرا  برر روی تصروّ  ،در این تعابیر

افی ر روشرن و شرفّ تصروّ  ،باباگر این حقیقرت اسرت کره سراینشان ،افکنده است و این
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 1ایسمشبیه تصوری است که طرفداران پانته ،خدا ۀو یا اعتقاد او دربار  خدا ندارد ۀدربار 
 . دناز خداوند دار 

در هریچ . خداوند همه جاست. خداوند همه چیز است: گویداو در جای دیگر می
 .(31 :1843، باباسای) جا نیست و هیچ چیز نیست

بره نکرات جدیردی از خداشناسری ، بگیرریمرات دیگرر او را پریاگر بیانات و تصوّ 
 : یابیمبابا دست میسای

 ،او. همچون بوی خوش گلهاسرت ،او. همچون چربی موجود در شیر است ،خداوند
قابرل دیردن نیسرت و تنهرا بایرد  ،چشرم ۀهمچون شیرینی در شربت است که به وسیل

 .(46 :1832، باباسای) چشیده شود
. مکردتو خودت را یپ زنبور حس کن که عسرلش را مری ،اگر خدا یپ گل است

 ،اگر خردا آسرمان اسرت. تو خزنده باش و به او بچسب ،اگر خدا یپ درخت است
 .(110 :1843، باباسای) ن برق بزنآکوچپ شو و در ۀ یپ ستار 

، وارانسران، مربهمری تصروّ ، شرودبابا از خردا ارالره میری که در کلمات سایتصوّ 
برا خردای ، چنرین تصرویری از خردا. هاسرتبراساس تشبیه خدا با موجرودات و پدیده

های و پدیرده« دور از جهران» ،است و در عین حال« متعالی»حقیقی و واقعی که هم 
 . خیلی فاصله دارد ،آن نیست
ا ه خردیز شربیچ چیه ،نکهیقاعده وجود دارد و آن ا پیشه یهم، یخداشناس ۀدربار 

 : چنانچه خود فرمود. ستین
رْضِ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَاأْ مِ یْ سَ كَمِثْلِهِ شَ یْ لَ ... فَاطِر  السَّ وَ السَّ ؛ (11)شوری/ ﴾ر  ی   البَصِ یءٌ وَه 

 . ناستیست و او شنوای بیزی مانند او نیچ... ن استیها و زمآسمان ۀدآورندیپد

  باباسایوجود خدا در نظر  .4-3
اگر اصل الهری : دیگو یوا  گرفته و م یگاه از امور تجرب، ااثبات خد یبرا باباسای

  یافتره توسرط انسرانی تحقّر ،منتهاآیا امکان داشت که آفرینش بی ،در پس خلقت نبود

                                                           
1 .Pan  )همه(theo ؛ یعنی خدا کلّ است و کل، خداست. جهان آفریده)ای متمایز از خدا نیسرت، )خدا

 (. 711خدا جهان و جهان خداست )ر. : استیس، 
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دسرت  ۀتوانرد سراختآیا این می. شودخوریم به خون بدل میغذایی که می، باشد؟ مثلاً 
هرای خود را بره روش ،کهر حضرت احدیت است یبشر باشد؟ این قدرت عظیم و فراگ

. کنیمشرمار مشراهده مریاز انرواع بی ،هرای زیرادیمرا گل. سازدی میگوناگون متجلّ 
ولی آیا هیچ بشری تاکنون  ،های مصنوعی از همان نوع خل  کنندتوانند گلها میانسان

نرد؟ ایرن یافر یب، رسدهای مختلف به مشا  میر و طبیعی را که از گلمعطّ  ۀتوانسته رایح
 .(32 :1831، باباسای) تنها در ید قدرت پروردگار است ،ارک

چنردان  باباسرای ،ن اسرت کرهیربابا هسرت اقتی که حاکم بر الهیات سراییحق ،اما
د و این ادعرا را بارهرا تکررار کررده یبگو  یخدا سخن یوجود خارج ۀخوش ندارد دربار 

 : است
او همرین  .توه بیاوریردسرخودتان را بره ،هیچ احتیاجی نیست که برای جستجوی خدا

خداونرد را ، اگر تنها در دنیای خرار . ها در تخممثل بچه. مثل کره در شیر، جاست
  .(71 :1832، باباسای) او را نخواهید یافت، بجویید

حراکی از انکرار  یریشویم که او تعرابه میمتوجّ ، بابابلکه با مراجعه به سخنان سای
 : خداوند دارد« وجود خارجی»

 :1838، باباساای) او را نخواهیرد یافرت، خداونرد را بجوییرد، نها در دنیای خار اگر ت
71).  

هیچ احتیاجی برای پیش رفتن به سوی خدا و یا اینکه او را صدا کنیرد از یرپ جرالی 
گاه باش کره او بره حرکرت درآورنرد. نیست ،خار  از بدن شما بیاید  توسرت ۀاز او آ

 .(010 :1843، باباسای)

قلب شما با عش  . او را نخواهید یافت، خداوند را بجویید، در دنیای خار  اگر تنها
تا انتها مبارزه کنید و بازی را به . با شیطان مقابله کنید. از آن پیروی کنید، طپدالهی می

 . شما روح الهی هستید و تنها خداوند است که حقیقت دارد. اتما  برسانید
کوشرید بیرنش و افکارتران را ن هنگرا  کره میآ. خداوند جایی بیرون از شما نیست

  .(023و  73 :1838، باباسای) الوهیت را در درون خود خواهید یافت ،متوجه درون کنید
بابا چنرین باید پرسید پس کجاسرت؟ سرای ،اگر خداوند بیرون از ما نیست ،بنابراین

 : دهدپاسخ می
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آری او . وجودی مرأوا داردخداوند در درون هر م... او در درون شما و با شماست»
همچرون دیگری انباشرته از ، دنیرای عراری از عشر . کالنات هست ۀمانند عش  در هم

 .«بدبختی است
وجود آفاقی خداوند را انکار و ، ر از الهیات اوپانیشادهاثّ أمت ،بابارسد سایبه نظر می

سران خلاصره وجود خداوند را تنهرا در عرالم درون ان ،وی. پذیردوجود انفسی او را می
ایرن . بیاندیشرد ،کنردبدون اینکه او به محدودیتی که برای خداوند تصرور می، کندمی

در برابر توصریف قررآن  دقیقاً ، نگاه یپ جانبه و انحصارگرایانه به حضور خدا در هستی
و حضرور او را  (68فصالت/) گیرد که نگاه آفاقی و انفسی به هستی داشتهاز خدا قرار می
 .(8د/یحد) گستراندن و اول و آخر جهان میدر ظاهر و باط

، و نره عرلاوه برر آن دارد یو وجردان یتجربر ۀکه فقط جنبر ییناگفته پیداست خدا
 ویژه خدایی کره متغرایر و متمرایز از طبیعرت باشرد و در حردّ به ،چنین تصویری از خدا

سرخن هر چند ، کندخدایی برابری میبا الحاد و بی، خدای ذهنی و درونی مطرح شود
 خداسرت ۀنروعی انکرار محترمانر، چنرین تصرویری از خردا، از خدا فراوان ذکرر شرود

   .(123 :1830، گریوانی)
امرا در عرین حرال  ،سرشرار از توحیرد اسرت ،طباطبایی معتقدند اوپانیشرادها ۀمعلّا 

پرستی در عمل همه خدایی در نظر و بت ۀبه ورط، هندوها به دلیل فقدان نگرش فلسفی
 : شده است

ترا هرر کسری مناسرب  ،افه و رمزآلود بیان شردهای  عرفانی و توحیدی اسلا  در لفّ حق
ولی وقتی بره . دری پرهیز شده استو از هرگونه پرده، مند شونددر  خود از آن بهره

بینیم که مقصرد عرفران می ،کنیماوپانیشادها که بیانگر عرفان هندی است مراجعه می
سخنان استوار توحیدی خود را بره ، ر عین حالولی د ،هندو نیز خدای توحیدی است

، کند کره هرر مخاطرب عرامی کره از عمر  عرفرانپرده بیان میای دریده و بیاندازه
آن سخنان را جز یپ رشته افکرار خرافری نخواهنرد دانسرت و از ، اطلاع کافی ندارد

  .(0/130 :1830 طباطبائی،) جز حلول و اتحاد نخواهد فهمید، توصیف خداوند

 راه رسیدن به خدا .4-4
. دهد و آن راه عملی رسیدن به خداستاز مسیری دیگر راه را نشان می ،بابااما سای
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راه  بلکره گراه سردّ  ،کنردرا نره تنهرا توصریه نمی( راه علمی و عقلری) های دیگراما راه
 : عش  است ،باباترین راه رسیدن به خدا در نگاه سایمهم. داندخداشناسی می

روز را ، روز را برا عشر  آغراز کنیرد: دانیردا  که شرما آن را مریلامی را گفتهبارها ک -
کنده از عش  کنید تنهرا ... این راه رسیدن به خداسرت، روز را با عش  پایان دهید، آ

، راه عشر ... دهد و آن هم قانون عش  اسرتیپ قانون شما را به خداوند پیوند می
  .(80و  0/04 :1830 اطبائی،طب) خداست، عش . یگانه راه خداوند است

شرما را بره  ،راه نیرایش. راه دعرا و مراقبره: دو راه برای رسریدن بره خردا وجرود دارد -
شود باعث می ،راه مراقبه. دهد که در برابر خدا سجده خواهید کردای تغییر میگونه

قرات علّ راه رهایی از تما  بندها و تشاه ،مراقبه. تا خداوند را در نزدیپ خویش ببینید
 .(4 :1832، باباسای) گرچه دعا نیز چنین است ،است

کنرد او خودش را به آنها که خود انتخراب مری. رسیدبا یادگیری و تعلیم به خدا نمی -
  .(44 :1843، باباسای) سازدآشکار می

آن ، هردت. مگر آن که خود را خالص سازید ،توانید به خداوند دست یابیدشما نمی -
هرای م کوشرشلربرا تعقیرب دا. ابدی و همیشه خالص است، رلایتغیّ  ،قدرت مافوق

  (30 :1831، باباسای). باید بکوشید تا به آن هدت برسید ،معنوی

 رابطه خدا با جهان ۀشناسی در حوز آسیب .5
خردای متعرال و جهران  ۀیعنری رابطر ،مهم الهیات اسرت ۀلأمین مساکنون نوبت دوّ 

توان در قالب له را میأصورت مس. ها و قوانین آنپدیده، اشیاء، هستی با تما  موجودات
 : ال مطرح کردؤ چند س

 یها و به طور کلّردهیپد، خیتار ، جامعه، عتیطب، انسان، با جهان یخداوند چه ارتباط -
انسرانی و در  ۀجامعر، در فررد فررد زنردگی مرا یدارد؟ خدا چه نقشر« الله یما سو »

 ؟یا نقش پادشاه هستیرد نقش پدر را دا ،ا خدایطبیعت دارد؟آ
انبیرا و ، جهان را رها کرد و تدبیر آن را به فرشتگان، آیا خداوند بعد از آفرینش هستی -

 ر امور است؟اولیای خود و یا به خود هستی سپرد یا اینکه خداوند خود مدبّ 
تکوینی و حقیقی میان خدا و موجودات چگونه اسرت؟ آیرا خداونرد حرالّ در  ۀرابط -
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ها عینیرت خدا با موجودات و پدیرده ۀیا است؟ یا با آنها اتحاد دارد؟ رابطجهان و اش
 است یا غیریت یا چیزی میان آنها؟

 : رویمبابا میها به سرا  سخنان سایاکنون با این پرسش
بارها از خدا و حضور او در زنردگی سرخن بره میران آورده  ،بابا در بیانات خودسای

حضور خردا را در ( ن هندوید ) اساس فرهنگ دینی خودشبابا بر از آنجا که سای .است
 ۀلذا برای القای این حضور حقیقری و گسرترد، داندهای آن گسترده میهستی و پدیده

بیاناتش با ابهامات و انحرافات جدی برخوردار است که نشانگر عد  توفی  او در ، خدا
خرال   ۀو تفکیپ رابط گر ناتوانی او در تبیینو حکایت تحلیل معارت فرامادی و غیب

 . با مخلوقات است
، «حلرول»مشحون از کلماتی اسرت کره حکایرت از اعتقراد او بره  ،باباسخنان سای

 : بودن موجودات دارد« خداییهمه»و یا به « اتحاد»
برا نرا  و شرکلی مشرخص  ،ها اسرتها و شکلخداوند تما  نا »، «کل خداست»
چرون خردا در  ،عاشر  دیگرران براش» .«کالنات در خدا سراکن اسرت کلّ . شودنمی

  .«خداوند است ۀهر موجودی عضوی از پیکر » (32 :1843، باباسای) .«نهاستآ
 : بابا دقت کنیدبه این بیانات سای

 ،خداونرد در هرر موجرودی جرا دارد» .«تما  کالنات را در بر گرفته است، الوهیت»
بره دیگرران خشرن پس نسبت به هیچ کس و هیچ موجودی دشمنی نورزید و نسربت 

آرزوی آن را  ،هراگیررد کره سرسرپردهشکلی را به خود می ،خداوند... برخورد نکنید
بسریار اساسری  ،ندهست شکلی از خداوند ،دانستن اینکه تما  اشیاء خل  شده. داشتند

  .(44 :1838 ؛110و  32 :1843، باباسای) «است

قت خود شما هستند و شما در حقی ،با این احساس به دیگران خدمت کنید که آنها»
 .«در حال پرستش خداوند هستید ،با این عمل

طرور یکسران در تمرامی س ذکر شده که الوهیت برهدر تمامی متون مقدّ  ،این نکته»
 .«موجودات وجود دارد

 کرلّ . شرودبرا نرا  و شرکلی مشرخص نمی ،ها اسرتها و شکلتما  نا  ،خداوند»
 .(66و  11، 3، 4 :1832 ،باباسای) «در خدا ساکن است ،کالنات
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سرکونت کالنرات در »، «شرکل گررفتن خردا»سرخن از ، ن جملاتیدر ا باباسای
ر دربراره ین تعرابیرا. ان آورده اسرتیربره م« جا و مکان خردا»و ، «خدا ۀکر یپ»، «خدا
 ،(46 :1838، باباساای) بابا بره آن اذعران داردزال است و خود سراییکه مطل  و لا  ییخدا

 سازگار باشد؟ تواندیچگونه م
 ۀریشر ۀف شرده و بره مثابریده شردن توصریرت و د یگاه با رؤ  ،باباخدا در بیان سای

 : درخت تلقی گردیده است
 یدنیرن اسرت کره هرر چره د یرا یا برراید چرا به شما چشم داده شده؟ آیدانیا میآ»
 .«دیر خدا پر کنیست که چشمانتان را از تصو ا نیا ید؟ نه! نه! آن براینیبب، است
همانطور کره تمرا  هسرتی را پرر  ،او درون شما جای دارد... هرگز غمگین مباشید»

محتروای تمرامی ایرن ظرروت یکری اسرت و آن ، با وجرود کثررت ظرروت. کرده است
 ۀدارنردهای تسبیح گذشته و نگهدانهتما  او مانند نخ تسبیحی است که از ... خداست

... فته در دل آتش وجرود داردنه او همچون آتشی است که به صورت... آنهاست ۀهم
کند و آنها را زنده تما  هستی را تغذیه می ،های ناپیدای درختانهمچون ریشه ،خداوند
 .(118و  110و  120 :1832، باباسای) «داردنگه می

، های آن هسرتندممالرپ مختلرف شراخهو یپ درخرت اسرت  ،تما  عالم هستی»
 .«ای درو نخرواهی کرردثمرره ،شی بسرپاریاگر ریشه را به فرامو ... آنها خداست ۀریش

   (003 :1843، باباسای)
کرار است که در مورد خداوند به یلاتیهات و تمثیتشب ،باباسایگر سخنان یبخش د 

 : برده است
. همچون بوی خوش گلهاسرت ،او. همچون چربی موجود در شیر است ،خداوند»

دیردن نیسرت و تنهرا بایرد  چشم قابرل ۀهمچون شیرینی در شربت است که به وسیل ،او
  .(46: 1832، باباسای) «چشیده شود

. مکدتو خودت را یپ زنبور حس کن که عسلش را می ،اگر خدا یپ گل است»
یرپ  ،اگرر آسرمان اسرت. به او بچسرب و تو خزنده باش ،اگر خدا یپ درخت است

  .(110: 1843، باباسای) «ن برق بزنآکوچپ شو و در  ۀستار 
دچار تشبیه میران خرال  و مخلروق شرده و بلکره او از  ،رش از خداصوّ بابا در تسای
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تبرّی نجسته و میان خدای حقیقری ، شوداستشما  می یحاد و حلولی که از سخنان واتّ 
 . و حالّ در اشیا تفکیپ نکرده است

توضریحی مختصرر بیران  ،بابا از خردار سرایبرای روشن شدن و عم  انحرات تصوّ 
 : کنیممی

یکری تصرویری : خداونرد وجرود دارد ۀدو تصویر دربرار  ،شمندان متألّهیندان ایدر ب
ص و متمایز از هسرتی و ن و دارای تشخّ عینی از خدا که خداوند را دارای حقیقتی متعیّ 

 . دانندحاضر در عینیت جهان می ،در عین حال و های آنپدیده
داوند از نظر بلکه حقیقت خ ،ن نداردخداوند را موجودی که وجودش تعیّ  ،دیگری

، درخرت ۀدن کلمیبا شن مثلاً . های عالم نیستوجود اشیاء و پدیده زوجودی چیزی ج
اما . با چندین شاخ و برگ، کند؟ چیزی با یپ ریشه و تنهچه چیزی به ذهن خطور می

با چند شاخ و برگ ، همین تنه و ریشه مییگو یم، درخت کدا  است: ده شودیاگر پرس
 یگرییپ موجود د  ،هاین نیست که در کنار تنه و شاخ و برگچن .گویندرا درخت می

و  ران مثرل اسرپینوزاای از متفکّرو عرده برخی از ادیران مثرل هنردو. به نا  درخت باشد
گوینرد و می ری این چنینی از خداوند دارندتفکّ  ،باباگرایان مثل سایای از معنویتپاره

. دارنرد« همره خردایی»لذا اعتقاد بره ، های عالم نیستخدا چیزی ورای عالم و پدیده
شرما بره هرر  ،برا ایرن واقعیرت. شودنیز تعبیر می« روح کیهانی»چیزی که گاه از آن به 

 . توانی ادعا کنی که او خداستمی ،ای انگشت گذاشتیپدیده
بلکه  ،زای خارجی نیستاهخدای واقعی و دارای ماب، روشن است که این گونه خدا

ری از خردا چنرین تصروّ  ،و اساسراً  وهرم اسرت ۀذهن و پرداخت ۀتانتزاعی و ساخ یخدای
م به یز و عظیکه قرآن عز  ییبانه! خداخداست و لو انکار محترمانه و مؤدّ « نوعی انکار»

 یطرور ،ر اسرتیتأث یبرتر و متعالی و دارا، متمایز، یموجود واقع پی، کشدیر میتصو 
بلکره  ،انردافترهیر یهمره از او ترأث ،آتش یرگذار جهان مثل سوزانندگیثأکه تما  عوامل ت

از  یاهیسرا ،ر موجروداتیاسرت و امرا سرا یقریخدا تنها موجرود حق، قرآن بالاتر از نظر
هسرت »نرد نره ی«نماهسرت»، «برود»دارنرد نره « نمرود»قت را دارند و بلکره تنهرا یحق
م کره یدانیو م کندیم« تیآ»ر به یعت و جهان تعبیلذا قرآن از تما  مظاهر طب ،«یواقع

 : بودن آن است« دِگَرنما»، «نهیآ»ت یندارد و تما  قوا  و ماه یاز خود استقلال« هیآ»
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رْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّ  یإِنَّ فِ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَاأ تِ یْ خَلْقِ السَّ لْكِ الَّ هَارِ وَالْف   یفِم یتَجْرِ  یلِ وَالنَّ

ه  مِنَ یَ الْبَحْرِ بِمَا  نزَلَ الل 
َ
اسَ وَمَا أ حْ نفَ   النَّ

َ
ماء فَأ مَاءِ مِن مَّ ا بِمهِ اأرْضَ بَعْمدَ مَوْتِهَما یَمالسَّ

ة  وَتَصْرِ یوَبَثَّ فِ  لِّ دَآبَّ رِ بَمیَمفِ الرِّ یهَا مِن ك  سَمخِّ محَابِ الْم  رْضِ یْ احِ وَالسَّ
َ
ممَاء وَاأ نَ السَّ

ونَ یَ قَوْم  مات  لِّ یَ ل  ر پری ن و دیهرا و زمرنش آسرمانیراستی کره در آفرر ؛ (107)بقره /  ﴾عْقِل 
رساند با آنچه به مرد  سود می ،ا روانندیی که در در یهایگر آمدن شب و روز و کشتیکدی

ن را پرس از مرردنش زنرده ین[ آبی که خدا از آسمان فرو فرسرتاده و برا آن زمریو ]همچن
ان یردن بادهرا و ابرری کره میرای پراکنده کرده و گردانهرگونه جنبنده ،ده و در آنیگردان

 . ی وجود داردیهانشانه شند واقعاً یاندبرای گروهی که می ،ده استیرمن آیآسمان و زم

 رابطه خدا با انسان ۀشناسی در حوز آسیب.6
. انسران برا خداسرت ۀبحرث رابطر ،یات و خداشناسرین مباحث الهیتر از مهم یکی
ای الهری بدهرد و وجهره ،خواهد به انسران و مخلوقراتبابا که در میان بیاناتش میسای

، ها رفعت دهردنسبت به سایر آفریده، خدا در درون ماست که انین بینسان را با امقا  ا
و گراهی نیرز مخلوقرات را « سرهیمقا»گاه ، «تشبیه»گاه سر از ، نتوانسته و در این مسیر

ر او د که تصوّ یشو یه ممتوجّ ، به برخی از بیانات او بنگرید یوقت. انگاشته است« خدا»
 . است ین و انتزاعیّ نامتع، ا آشفتهانسان با خد ۀرابط ۀدربار 

 پیرپرورانرد کره خردا و انسران ین براور را میرا ،باباسایانات یاز ب یابخش عمده
 : اندقتیحق

مرن ، مرن خردا هسرتم»: ا  که این ذکر را تکرار کننردمریدانم خواسته ۀمن از هم»
 «.متفاوت از خدا نیستم

 ،«خداسرت، نفرس ترو» ،«ی هستنددر واقع یک ،ایمان به نفس و ایمان به خداوند»
، پس نیرازی نیسرت کره او را بره عنروان پردر. بدانید که شما و روح الهی یکی هستید»

، باباساای) «استاد الهی و مانند آن توصریف کنیرد و دیگرران را بره اشرتباه اندازیرد، مادر
 .(03و 66 :1838

اتلاق حلرول بره بر ،ن شرکلیرکنرد و بره ایها تصور مرخدا را حالّ در انسان یگاه
 : غلطدیم
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بابا، ساای) «روح خداوند در این پیکر منزل کرده است. معبد خداست، پیکر انسان»
1838: 00). 
شیدوقتی حیوانی را می» خداوند در . کنیددر او احساس رنج و درد را ایجاد می ،ک 

وجرود هتوانیرد چنرین دردی را در موجرودی بربنابراین چگونره مری ،هر موجودی هست
 .(37 :1831، باباسای) «ید؟آور 

 ۀآن بارقر. هاستهای انسانچراکه خدا ساکن در قلب... تن شما معبد خدا است»
 .«خود شمایید و هر چیز دیگر وهم است، الهی که ساکن دل شماست

 : داندیاز خدا م یانسانها را جزل یگاه
ت به آنها احترا  تفاهم و خدم ،می از الوهیت بدانید و با عش ها را تجسّ انسان ۀهم»

تنها یرپ  ،ماندتفاوت میآور دیگران بییپ نابینا نسبت به شرایط ملال ،تنها. بگذارید
 ۀشما همر. دیگران وجود ندارند ،در حقیقت. پذیردهای دیگران تأثیر نمیاز ناله ،ناشنوا
 ۀاش را بررای پیشربرد اراد، وظیفرهو هر سلول ای در بدن خداوند هستیدهای زندهسلول

 .(13 و 30 :1838، باباسای) «رساندوی به انجا  می
 : چند نکته

، کره اعتقراد بره حلرول یقبل از هر چیز و با قطع نظر از اشکالات و انحرافات اساسر .1
 باباسرایان یرکره در ب یو آشرفتگ ییگو ن پراکندهیصِرت هم، سم داردیاجبر و پانته

از خداوند  ی  و شفافیدق، روشن رتصوّ  ین است که وینشانگر ا؛ خدا هست ۀدربار 
 .  ندارد

را چگونره یرز  ،وجرود دارد یدو  ناسرازگار ۀبرا دسرت ،باباسرایاول  ۀانات دستیان بیم .7
در مقرا  ، ن خردا هسرتیعر ،شناسرانهیکه در مقا  ذات و هست یممکن است انسان

 ابزار و آلت؟!  یکی و اصل باشد یکی ،فعل
حلرول خداونرد در  ،عییکره از نظرر کرلا  شراعتقراد بره حلرول اسرت  ،گررید  ۀنکت .5

ا  او به یاز و قیت ذات الهی و نیّ چون مستلز  محدود  ،ستیگر ممکن نیموجودات د 
 ل در ذات براری اسرتو باعث سرایت تغییرر و تحروّ ( ازمند محلّ استین ،حالّ ) ریغ
 .(1/802 تا،بی ،فیض کاشانی)

که درون و همراه انسان اسرت و در بارها سخن از خدایی در میان است  ،بیانات آنها .1
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گاهی نیز . که خدا را نباید بیرون از خود جست ،سانآن ،عین و متن وجودی اوست
این تفسریر . همان الوهیت درون انسان است و گاه خود انسان است ،خدا: گویدمی

ثیر از أو نروعی تر انسرانیت اسرت ۀو قروار  ل خدا در حدّ محدود کردن و تنزّ ، از خدا
 ۀرا بیان او دربرار یز ، در غرب است« اومانیسم»ر ت و تفکّ در مسیحیّ « تجسّد» ۀآموز 

 ،(انسان محور یخدا) و غربی( یفوق تعال یخدا) میان فرهنگ شرقی ،انسان و خدا
 . در نوسان است

 ( شناسیدین) نسبت خدا و تکلیف ۀشناسی در حوز آسیب.7
 انیمذاهب و اد یبرابر. 7-1
او معتقرد . ان اسرتیراد  ۀیاو در ناح ییرگراتکثّ  ۀدار  باباسایکه  ییهاشهیاز اند یکی

 : قت برخوردارندیان از حقیاد  ۀاست هم
ولی شریری کره  ،های مختلف هستها و اندازهنژادهای مختلف از گاوها با رنگ»

 نیرز همرین ،مرذاهب. در سراسر دنیا یکسان اسرت و سرفید رنرگ ،دهنداین گاوها می
الهری وجرود  ۀهمگی راه در  جنبر، های مختلفتن ریشهرغم داشعلی .ندشکل هست

 .(78: 1832بابا، سای) «دهندموزش میآانسان را 
با مذهب  ،فرقی بین یپ مذهب. تما  مذاهب متعل  به خداست و راه به سوی او»

 .(14: 1843، باباسای) «دیگر نیست
د و شرکوه همره شرکوفا شرون ،بگذاریم تا مذاهب .مذاهب مختلف را پذیرا باشیم»

هیچ مذهبی را خروار نشرمارید و ... ها و با اشکال مختلف سروده شودزبان ۀخدا با هم
 .(63و  06 :1837، باباسای) «یکی را بر دیگری ترجیح ندهید

 ادعاهای دینی و معنوی. 7-2
 : چند ادعای دینی و معنوی مطرح کرد ،در طول زندگی خود باباسای

 : ا و ادیان و اینکه او فراتر از همه ادیان ماموریت داردادعای برتری نسبت به انبی .1
ا  من آمرده. نیامد  برای تبلی  هیچ دینی نیز. من روحانی هیچ یپ از ادیان نیستم»

. مسریحی بهترری باشرد، مسلمان بهتری و مسیحی، مسلمان، هندوی بهتری، که هندو
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له أیپ مس، ی یا ادیان دیگرهندو یا زرتشت، یا مسیحی مسلمان، پیرو هر آیینی که هستید
اش خواهان زنده کرردن آن در پیرروان، عش  الهی است که هر دین را از یاد نبرید و آن

 .(47 :1843، باباسای) «است
 : ادعای موجود فرازمینی .7

ایمان داشته باش که من به آن چره کره . بینممن بسیاری از چیزها را از این بالا می»
 ،بینمچه را که مرن مرینیازی نیست آن؛ به من اعتماد کن. تمواقف هس ،دهمانجا  می

و نیازهایرت را  کرنممرن همرواره از ترو مراقبرت مری. توانی که ببینریتو نیز ببینی و نمی
بسریار  ،هرر چنرد کره کارهرای مرن. فقط باید به من اعتماد کنری. برآورده خواهم کرد

  .(باباسایت ایران: ک. ر، 0224یل آور ، مجله ناواساراتی) «تر از توستتر و بزرگمشکل

 : ادعای آواتاری .5
 Sai Baba shirdi یردیشر باباسرایگر یمن ظهور د : دیگر خود گفت یاو در ادعا

و  یآواتار یشنا متصل کرد و ادعایچون کر  ییآواتارها ۀسپس خود را به سلسل 1.هستم
 . ن را کردیشنو در زمیم و تجسّ 

 : «شیوه»ل ادعای تنزّ  .1
ل خردای این باور را به گوش مریردانش القرا کررد کره او تنرزّ ، بابا در گا  سو سای

پای جمعیت دیگری  ،او با این کار. گر هندوستیپرطرفدار د  یخدا، وهیش. شیوه است
 . های هندو را به مرکز عرفانی خود باز کرداز فرقه

 : ادعای خدایی که رد نشد .5
ن یدر زمر« وهیشر»این باور رسیدند که او خود کم کم پیروان شیوه به  ،با این فرایند

 ،و به او و در برابر او رونددنش مییبه د  ینیزم یدن خداید  یمرد  برا ،از این رو. است

                                                           
ی هنرد «ماهاراشرترا»ها سال پیش در ایالت (، درویشی مسلمان بود که دهمیلادی1918-1855شیردی ) .1

ه و تمرکرز سکونت داشته و همین ادعا را با اعتقادات و کرامراتی برر مررد  عرضره کررده اسرت. او توجّر
گفرت د میداشت و به افراد خانواده و اهالی روسرتای خرو همگان را به سوی خداوند متعال معطوت می

انرد. از جملره هاسرت. کرامرات زیرادی از او نقرل کردهکه مأموریت او احیای معنویرت در میران انسان
 گویند: او از قدرت شفادهندگی خاصی برخوردار بود. می
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گرر ایرن حکایت ،بابا از او دارندتوصیفاتی که مریدان و پیروان سای. افتندبه سجده می
 : واقعیت است

ان در او حلرول یداند که روح خرداادر میسای بابا را خالقی ق ،(یکی از مریدان) او
 ،او معتقد اسرت کره پرسرتش سرای بابرا. ان استیکرده است و همان خدای موعود اد 

 .(18 ،1838 :اینانلو) ر داده استییاش را تغر زندگییباعث آرامش جان او شده و مس
ور ایرن برا امرا او هریچ سرخنی در ردّ  ،دانندم در زمین میاو را خدای مجسّ ، مریدان

 : د این فرض استبرخی سخنان وی مؤیّ  ،و بلکه نکرده است مریدان
چون خدا . ی از من انتخاب کنیدکنم که نا  و شکل خاصّ من شما را مجبور نمی»

 .(116 :1843، باباسای) «ها نا  و شکل داردمیلیون

 کبزرگ با معجزات کوچ یاثبات ادعاها .7-3
و  دست و پرا کنرد یال و نشانهیگیرد دلمی تصمیم، شیبابا برای اثبات ادعاهاسای

عای پیامبری خود به مررد  عرضره چه چیزی بهتر از کارهایی که پیامبران برای اثبات ادّ 
 باباسایکه  ییترین کارهامهم. کندیاو ادعا کرد که معجزه م. معجزه یعنی؛ کردندمی

 : است زیچند چ ،کندها را تکرار میدان آنیدارش با مر یهمواره در د 
. آوردیرون مریراز دهرانش ب ،ییتخم مر  شکل و طلا یئیهمواره ش یو ،نکهیاول ا
را  یدسرتمال ،زدیرون بر یء را به بیخواهد آن شهر وقت می باباساین است که یجالب ا
  فرراوان و یآورد و برا تشرو یرون مریررا ب سرپس آن، دارده جلو دهانش نگه مییچند ثان

 د!شو مرد  مواجه می یجانیه
بیررون دادن ، کننردگری که مریدان چشم و دل بسته از مراد خود نقل میید  ۀمعجز 

ن اسرت یرا باباسرایگر یالقمر د شّ  . پودری سفیدرنگ و معطر از میان انگشتانش است
 . دهدکند و به آنها میرا خل  می یا جواهراتیانگشتر و  ،دان خودشیمر  یکه گاه برا

 ،زیرر آن نیاهل فن و بلکه غ یبرا، شودیاو ادعا م ۀار که درب یاما کرامات و معجزات
کره  یطرور ،کررد یبندو چشم یها تردستده، ن چند کاریتوان در اروشن است که می

ن یردر ا باباسرایدسرت  ،هاسرایت یاز قضا با مراجعه بره برخر. متوجه آن نگردد یکس
ن یآسرت»ویم کره شرهرای او متوجره میو با حرکت آهسرته در فیلم کارها رو شده است
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هرای داشرته اسرت! فریلم یار فراوانیج مکتب او نقش بسیدر ترو  ،باباسایبلند « راهنیپ
 . ساخته و منتشر شده است ،باباهای سایبسیاری در آشکار نمودن فریب

ت نهراده و کارهرای او را بره حسراب ریاضرت و واقعیرت اما اگر بنا را بر حسرن نیّر
از جمله ادعای برترری او  ،زی برای ادعاهای اومجوّ ، او باز هم این توانمندی، بگذاریم

 . شوداز انبیا و ارتباط با غیب نمی
 یمجو  یمرد ح  شو عزت از عز یمجو  ین دعو یش از ایکن ب یبندگ

 یراد و ترك جان کنربر ب یرسر ده یردان کنرین میز  ارع یو رگر به دع
  وررراز ترب یرانرنم یرریوارا به رسررت ورراز ترن مفیش از ایب یو رسر به دع

  (123 ،عطار)

 باباسایعت در نگاه یتکلیف و شر  .7-4
کررده  یمتعال برر زبران جرار یخدا ۀن سخن را دربار یشتر یب ،باباسایگفته شد که 

 .آور باشردفیست که خدای تکلین نیچن لزوماً  ،کندیم یکه او معرف ییاما خدا. است
 : ز انسان نداردا یفیچ خواسته و تکلیه خدا ،در نظر او

 «آیردآید و نه بدش مرینه از چیزی خوشش می ،خواسته یا تمنایی ندارد ،خداوند»
 .(33و  38، 32، 43 :1843، باباسای)

اد یرشتر در حرد ذکرر نرا  او و یاست که ضرورت او ب ییخدا ،باباسای یبلکه خدا
 : کندیت میکفا پسال یت او برایذهن

نرا  خداونرد را ... برردتراریکی را از برین نمری. براشنا  خدا را روی زبان داشرته »
شرود حرکرات زیررا باعرث مری، پرتوافکن همیشه روی زبان و در فکرت نگهداری کن

( یرجدّ یطور غههر چند ب) اگر نا  خداوند... تحت کنترل دالم باشد ،آمیز ذهنمسخره
 .«کندیت میکاملًا کفا ،زیشود ن اد آوردهیات به یح ۀن لحظیدر آخر 

ان یدر مواجهه با اد  باباسایاما . ف استیخدا و تکل ۀدربار  ،باباساین اصل اعتقاد یا
 : گشایدتواند زبان به طعنه و انتقاد میتا می ،و مذاهب مختلف

، روزه گرفتن، نذر کردن ۀتوانید لطف ایزد را صرفاً به واسطاگر اعتقاد دارید که می
 متأسفانه سخت در اشرتباه، از آن خود کنید... لتقدیم گ ]نماز و دعا[ حمد و ستایش
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این کلید در معابد . خودشناسی است ،کلید بهشت... عش  است، تنها امر لاز . دهستی
 .(146و  88 :1838، باباسای) شودیافت نمی

« رییپرذفیرتکل»ناگفته پیداست که یکی از استعدادهای منحصرر بره فررد انسران 
گرر یاز قرانون د  ،عریین جبرری طبیجرز از قروان ،انسرانر از یرگر غیهر موجود د . اوست

ها و ا برای درختان و گلیها ها و چوبتوان برای سنگنمی مثلاً . روی کندیتواند پنمی
، ن موجروداتیرا. ف بره اجررای آن کرردقانون وضع کرد و آنها را مکلّ ... ا برای اسبی

ت اجبرار و الرزا  عمرل د به صور یبا، فرضاً در جهت حفظ و مصلحت آنها اقدامی شود
ش ینی کره بررایتوانرد در چرارچوب قروانگانه موجودی است که میی ،ولی انسان. شود

چرون از نروعی زحمرت و مشرقت  ،ن قرراردادیین قوانیا. وضع شده است زندگی کند
 .(037 :1838، مطهری) شودخوانده می« فیتکل»، برخوردار است

 : کندیم میف و تقسین تعر یتکلیف را چن ،مه لاهیجیعلّا 
. ث اتّصرات بره حسرن و قربحیر  به افعال عباد از حمتعلّ ، خطابی است الهی، فیتکل

مثل قرآن و بیانرات معصرومین و  ،همان خطاب خداوند به انسان است ،تکلیف لفظی
  .(874 :1842، فیاض لاهیجی) که همان احکا  عقل انسان است ،تکلیف معنوی

 ییمران ادعرایا پیر ،و گرنه خود به خداستمان یهمان نشان دادن ا یعنی ،فیتکل
اسرتفاده از نرا  خردا و ء و سرو ییجرو ت است و لذتیهمان ذهن است و درو  و صرفاً 

انسان را از زیر تکالیف ، اندلذا در جوامعی که براساس انسان محوری شکل گرفته ،نید 
 . کنندمیدینی رها کرده و تکلیفی را متوجه او ن

 : کندبه چهار دسته تقسیم می ،طور کلیتما  علو  را به اما  صادق ،در روایتی
هِمْ فِ » لِّ اسِ ک  وَ  النَّ ل  انِ : أَرْبَع   یوَجَدْت  ع  كَ وَالثَّ هَا أَنْ تَعْرِتَ رَبَّ ل  ة  أَنْ تَعْرِتَ مَا صَنَعَ بِكَ یَ أَوَّ

ابِعَة  أَنْ تَعْرِ  الِثَة  أَنْ تَعْرِتَ مَا أَرَادَ مِنْكَ وَالرَّ ركَ مِرنْ دِ ی  تَ مَا وَالثَّ علرو  مررد  را ؛ «نِ یرخْرِج 
دو  اینکره سراخت . اول اینکره پروردگرار خرود را بشناسرند: در چهار علم یافتم تماماً 

چهرار  اینکره . سو  اینکه بداند خداوند از انسان چه خواسته اسرت. انسان را بشناسد
 .(03/821 :1841، مجلسی) برداو را از دین بیرون می ،بداند چه چیزی

. 1: فرمایردتما  علو  موجود میان بشر را در چهار علم شناسرایی می اما  صادق
 . شناسیآسیب. 1شناسی وظیفه. 5شناسی انسان. 7خداشناسی 

در عرض خداشناسی قرار  ،شناسی راشناسی و تکلیفانسان، حضرت در این تقسیم
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، وقتی کسری و آن اینکهکند و این یپ حقیقت مسلسل فکری را به ما القا می دهدمی
بلافاصله به یپ حقیقت دیگر اذعان خواهرد ، از خدا و انسان اراله کند یدقیق شناخت

 . تکلیف انسان در برابر خداوند است ،و آن کرد
بلکره  ،ف انسران نیسرتنه تنها باعث تحقیر و تکلّ ، پذیریمسئولیت، در نگاه اسلا 

عَررض »ه یرل آیردر ذ ییطباطبرا ۀمعلّا . رودشمار میاز و میزان انسانیت او بهیباعث امت
ل آن سرباز زدند و موجودات از تحمّ  ۀن امانت که همیا: دیفرمایم (48احازاب/) «امانت

  أد ترو یبلکه با، مان و اعتقاد صرت باشدیتواند این نمیا، فال به نا  انسان زده شد ۀقرع
 : ف و عمل صالح باشدیبا تکل

، کمالی باشد که بخاطر داشتن اعتقاد ح  و عمل صرالح دیبا« امانت»ر مراد از یناگز 
ن اسرت آن یرا. ض ماده به او  اخلاص ارتقراء دهردیانسان را از حض، و سلوك کمال

، چ موجودی نه آسمانین کمال هیچون در ا، تواند مراد از امانت باشداحتمالی که می
ن کسی تنها خردا یگر چنیی د یاز سو . ستیك انسان نیشر ، ر آن دویو نه غ، نیو نه زم

ن در امرور او یچ موجرودی از آسرمان و زمریت الهری هریو جز ولا ، متولی امور اوست
پس مراد از امانت عبارت شد . چون خدا او را برای خود خالص کرده، دخالت ندارد

ر یو سررا، نیت بررر آسرمانها و زمرریررن ولا یرو مرراد از عرضرره داشررتن ا، ت الهررییراز ولا 
 . (10/600 ،1830، طباطبائی) با وضع آنهاست تین ولا یسه ایموجودات مقا

 گیرینتیجه

 یبسیاری از تعلیمات خود را از متون معنروی سرایر ادیران گرفتره و نروآور ،باباسای
انیت تما  ادیان و مرذاهب بر حقّ  ،او در سخنان خود. شودیده میدر مکتب او د  یاندک

اعتقراد بره ، اسرت یدانسته و مدعان یاد  ۀحاکم بر هم، و آلین جدید خود را اصرار دارد
در سرخنان او پایبنردی و  ،ولی برا ایرن حرال ،ندارد یج منافاتیان رایا  او با ایمان به اد یپ

العراده بره احتررا  فوق، قرانون کارمرا، ل تناسرخیرب به اصول اعتقرادی هنردو از قبتعصّ 
ی بیشرتر حتّ  ،مفهو  دیگری نیز ۀدربار  ،باباسای. زندوحدت مو  می ۀحیوانات و اندیش

او گاه چنران برا حررارت از عشر  . است« عش »از خدا سخن گفته است و آن مفهو  
  عش  کره ماند در مکتب او آیا عش  اصالت دارد یا متعلّ گوید که انسان میسخن می

 خداوند است؟
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بابا ترین باورهای سایاز مهم، خدا در زندگی ۀخداباوری و اعتقاد به حضور گسترد
  :زیرا ،بردر درست و کامل رنج میاز فقدان تصوّ  ،ولی همین باور او ،رودشمار میبه

شرمار ترر از ایمران بره خردا برهمهرم عملاً  ،های اوبابا و توانمندیایمان به سای؛ اولاً 
ون زندگی مریرد را بره دوش خرود ؤ هدایت و تما  ش و این گورو است که عملاً  رودمی
 . کشدمی

پانته به دامن حلول و باور پانته ایسمی و  ،شناسیجهان ۀناحی خداشناسی او در؛ ثانیاً 
دچار تشبیه و تجسیم و تعطیلی افتراده  ،شناسیانسان ۀو در ناحی ته ایسمی غلطیده است

  یرمعرفی و تبل ،اقل تکلیفخدای منهای تکلیف یا با حدّ  ،شناسیدین ۀو در ناحی است
 . دهداومانیستی غرب را نشان می ۀثر وی از اندیشأت ،تشود که این به شدّ می

  :که ییخدا ،کندای یپ جانبه ترسیم میچهره ،او از خدا؛ ثالثاً 
 ،ارهرم قهّر ،که هم غفار است ،یلطف و مهربان و رحمت دارد و نه خدای ۀفقط جنب -

 . هم قهر ،هم مهر دارد، هم عقاب کننده ،هم ثواب دهنده
اء و نره ذاتری کره هرم یو حرالّ در اشر یونرترسیم خدا به عنوان حقیقتی نزدیپ و در  -

 . هم باطن ،هم ظاهر است ،است و هم دارای کبریا و تعالی است پینزد 
کره برا  ییخردا، و نره عرلاوه برر آن دارد یو وجردان یتجربر ۀکره فقرط جنبر ییخدا -

 . شودیتجربه و شناخته م ،تیعقلان
آمیز و بلندپروازانه هادعاهای معجز ، بابادیگر از شخصیت و مکتب معنوی سای ۀجنب

باید دلیلی نیز باشد که کرامات و خوارق عادات  ،پشت سر هر ادعایی ،در نتیجه. است
دلیل سرنخیتی برا مردعا نداشرت  ،در حالی که اولاً  ،رفتشمار میدلیل این ادعا به ،نیز

بلکره  ،م خردا در زمرینتر از آنند که ادعاهای بزرگ از جمله تجسّردلایل کوچپ زیرا
کارهرای ، ضمن اینکه براسراس مشراهدات و کشرفیات. هیت در زمین را ثابت کنندالو 

 ،گذشرته از اینکره. شرودبابا از یپ جادوگر و شعبده براز معمرولی نیرز صرادر مریسای
عی برا غیرب و یرا بره معنرای ارتبراط مردّ  لزوماً  ،همواره داشتن کرامات واقعی و حقیقی

صحت ادعا و دلیل و سرخنان و زنردگی  ملا  در. انیت سخنان و زندگی او نیستحقّ 
 . گفتار و رفتار اوست، ب به خدا و سلامت نفستقرّ  ،کسی
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